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Abstract  
The Qur'an, the divine word, has been attacked by deniers or 

followers of other religions since the beginning of its revelation. Some 
doubts about the Quran are biased, caused by the contempt and long-
standing grudge of its owners. Most orientalists do not consider the Qur'an 
as divine revelation. Yusuf Haddad tried to prove the theory of derivation 
of the Qur'an from the Torah by referring to Quranic verses such as: {And 
that which We have revealed to you of the Book (the Holy Quran), that is 
the truth verifying (the Torah and the Bible) that became before it} 
(Fatir/31). He believes that wherever the word "Al-kitab" (the Book) 
appears in the Qur'an, it refers to the Torah, and in the above verse, the 
proposition "min" (of/from) was used in the phrase "min al-Kitab" for 
partition (Tab’id); That is, the Qur'an is a part of the Torah. The present 
research has given an answer to Yusuf Haddad's doubt by using the 
descriptive-analytical method while expressing the opinion of 
commentators about the verse by referring to the rules of Arabic literature 
and other verses that have been neglected by Yusuf Haddad. The results 
indicate that, contrary to the opinion of many Muslim commentators, "min" 
in verse 31 of Surah Fatir means “some of”, which refers to the origin of 
divine revelation. It means that the Qur'an, which is a part of Al-Lawh al-
Mahfoûdh, was not completely revealed at the time of the revelation of 
Surah Fatir, which is Meccan, and its revelation would continue. Other 
verses such as: (Ankabut/45; Raad/43; Maedah/48; Nisa/51; Baqarah/174) 
explicitly reject Yusuf Haddad's opinion.  

Keywords: Origin of the Qur'an, Yusuf Haddad, verse 31 of Surah Fatir, the Domination 
of the Qur'an over the Holy Books. 
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  سوره فاطر در مورد مصدريت قرآن   ٣١نقد استناد يوسف درّه حداد به آيه 

  ١محمد شریفی 
  ٢زادهاکرم حسین

یافت:   یخ در               ۰۳/۱۴۰۱/ ۱۴تاریخ پذیرش: |        ۱۱/۱۴۰۰/ ۱۵تار

  دهيچك 
  گر ي د   ان ي ـاد   روان ي پ   ا ي ـمنكران    ي نزول تـا كنون مورد هجمـه   ي از ابتـدا   ي قرآن كلام اله 

 ــ  بوده،   مغرضــانه   قرآن،   رامون ي پ   شــبهات   ي برخ .  اســت   گرفته   قرار    ي نه ي از حقارت و ك   ي ناش

رقان قرآن را وح   ي نه ي ر ي د  حداد با    وسـف ي .  دانند ي نم   ي اله   ي صـاحبان آن اسـت. عموم مسـتشـ

به    ي اقتباس قرآن از تورات را اثبات كند. و   ي ه ي نموده تا نظر   ي قرآن ســـع   ات ي ـاســـتفـاده از آ 

Hِ : « ي ه ي ـاز جملـه آ   ي ات ي ـآ 
َّ
و6َْ   ی وَا¤ـ

َ
 ø أ

َ
� إِ¤   øـَ́ـ

ُّ
� َ ْȕبِ ُ¼َ× ا� ��َـ

ْ
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ً
�ـ ِ

ّ
F a©ُ َѫــــَ Ѵʂ ـ ÷ 

َ
Fو  ٣١(فـاطر/    » ¾ِ ÷ـ (

(تورات    ي آسمان   كتب   كه   است   حق   آن   م ي فرستاد   ي قرآن) بر تو وح   ي آنچه از كتاب (آسمان 

اسـتناد جسـته و معتقد اسـت هر كجا در قرآن    كند؛ ي م   ق ي تصـد   اوسـت   از   ش ي پ   كه   را )  ل ي انج   و 

»  ©µ ا¤���ب «من» درعبارت «   ي فوق كلمه   ي ه ي » آمده مراد تورات اسـت و در آ ا¤���ب «   ي واژه 

ر با روش توص ـ  ي قرآن بخش ـ  ي عن ي   ؛ بوده   ه ي بعض ـ ت. پژوهش حاضـ   ي ل ي تحل   - ي ف ي از تورات اسـ

كه مورد    ي گر ي د   ات ي عرب و آ   ات ي با اسـتناد به قواعد ادب   ه ي آ   رامون ي نظر مفسـران پ   ان ي ضـمن ب 

ف ي غفلت   بهه   وسـ ت   ي مورد نظر و   ي حداد قرار گرفته، به شـ خ گفته اسـ از    ي حاك   ج ي . نتا پاسـ

فاطر،    ي ســوره   ٣١  ي ه ي ، «من» در آ مســلمان   مفســران   از   ي ار ي آن اســت كه برخلاف نظر بس ــ

از لوح محفوظ    ي قرآن كه بخش ـ  ي عن ي   دارد؛   اشـاره   ي اله   ي وح   ي ابتدا   به   ه ي آ   كه   اسـت   ه» ي «بعض ـ

اســت بطور كامل نازل نشــده و نزول آن ادامه    ي فاطر كه مك   ي اســت در زمان نزول ســوره 

؛ بقره/  ٥١؛ نســـاء/  ٤٨؛ مائده/  ٤٣؛ رعد/ ٤٥چون: (عنكبوت/    ي گر ي د   ات ي خواهد داشـــت. آ 

  . كند ي رد م   ح ي طور صر به   را   حداد   وسف ي ) نظر  ١٧٤

  . ي قرآن بر كتب آسمان   ي منه ي سوره فاطر، ه   ٣١  ي ه ي اد، آ حدّ وسف ي قرآن،   ت ي : مصدر هاي كليدي واژه 
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  مسأله اني. ب١
ســـال از نزولش، مورد توجه محققان و   ١٤٠٠اســـت كه با گذشـــت   ي قرآن معجزه اله 

،  اسـلام  ن ي ا مخالفان د ي  گر ي د  ان ي اد  روان ي از پ   ي برخ  ان ي م  ن ي قرار گرفته اسـت. در ا   شـمندان ي اند 

ــانه ناكارآمد ي نموده و ســـع ن  قلمداد   ي اله  ر ي غ   كتاب  ك ي قرآن را به عنوان     يكردند تا مغرضـ

ــوع   ص ي قرآن و نقا  كه از زمان نزول قرآن مطرح بوده و مشــركان و    ي آن را اثبات كنند. موض

ته ي كافران پ  بهات زمان نزول را پاسـخ  م ي قرآن كر  كه   گرفتند  خرده   ي آسـمان   كتاب   ن ي ا  به   وسـ شـ

  غول بودند. مش  د ي شبهات جد   يي به پاسخگو   خ ي در طول تار   ان، ي گفته و مسلمانان و حق جو 

اعتبار ســاختن   ي وفقه خود را جهت ب  ي هســتند كه تلاش ب   ي مســتشــرقان مغرض كســان 

 مقابل در   ان ي ح ي مس   و  ان ي هود ي از   ي برخ   ي اند. سرخوردگ كار گرفته ه ب  ي قرآن به عنوان كلام وح 

ــتن ي پ   از   را  مردم   ي ل ي الح   ف ي لطـا   هر   بـه   تـا   نموده   وادار   را   آنـان   قرآن،   عظمـت   كـامـل  ن يي آ   بـه   وسـ

لام  اخته    ل ي قرآن را برگرفته از تورات و انج   دند، ي از آنان كوش ـ  ي برخ  . دارند   نگه  دور   اسـ   و برسـ

 Williamوات(   ي از مســـتشـــرقان چون مونتگمر  ي نشـــان دهند. برخ  (ص) محمد حضـــرت  

Montgomery Watt انگل  ــي )  لوئ   ي، سـ )،  Lootلوت(   ي، هود ي )  Bernard Lewis( س ي برنــارد 

 Yusufسـف دره حداد( و ي و   ي آلمان    ) Rudi Paretپارت(  ي رود )،  Richard Bell( بل   چارد ي ر 

Haddad امبري پ   و  شـمرده   ن ي ش ـي پ   ي آسـمان   كتب  گر ي د   و   ل ي انج   و   تورات  را   قرآن   مصـدر   ، ي ) لبنان  

  متهم  ي هود ي   و   ي ح ي مس   مردم  ا ي ان ش ي كش   ي معارف قرآن از برخ   ) را به اخذ مجموعه ص (   اسلام 

 . كردند 

گران مس ـ   ت ي كه با تلاش ب   ي ح ي از پژوهشـ اله خود در نگارش كتاب  سـ مختلف به   ي ها سـ

دارد و   ي سور   ي ت ي كه اصل  ي ) اسـت. و ١٩٧٩- ١٩١٣ه حداد ( درّ  وسـف ي مبارزه با قرآن پرداخته،  

ت به ظرافت  راق و  ي زبان عرب   ي ها عرب زبان اسـ تشـ ت. اسـ نا اسـ نج   ي آشـ و ظرافت    ي با نكته سـ

مصـدر   ي بودن قرآن دارد. قرآن را دارا   ي راله ي غ   ان ي در ب   ي مطرح شـده و هوشـمندانه سـع   ي خاص ـ

وسـف ي موضـوع را به اثبات برسـاند.   ن ي ، ا قرآن  ات ي آ  به   توجه   با  كرده   ي سـع   و   دانسـته   ي هود ي 

ــل    » ة ي ـئـة القرآن الكتـاب ي القرآن و الكتـاب: ب « درّه حـداد در  ــلي ـدر فصـ   يازدهم كتـاب دوازده فصـ

تمسـك   هود، ي اقتباس قرآن از مصـدر  ه ي اثبات نظر   ي ات قرآن، برا ي خود، به دوازده دسـته از آ 

ــت. عل  ــتشــرقان  از  گر ي د   ي برخ   ق ي رغم تحق ي كرده اس  gerhard»( گرهارد باورينگ «  چون   مس
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bowering ــت بودن و غ  ة ر ي ) در دا فوق،   ي ه ي اعتمـاد بودن نظر   رقابل ي المعـارف قرآن در نادرسـ

ــتقـل آنان ده  ــر    ف ي تأل   ل، ي اقتباس قرآن از تورات و انج  ي ه ي القاء نظر   ي برا   ها كتـاب مسـ و منتشـ

  اند. كرده 

  ياست كه تنها تورات را به عرب  ي غ ي تبل  امبر ي پ   ك ي درّه حداد  وسف ي اسلام از منظر  امبر ي پ 

  وسـفي پرداخته اسـت.    هود ي   ن يي آ   غ ي نموده و به تبل  ي دسـته بند  د ي جد   ي ها را در قالب ترجمه و آن 

ــان دهد كه همه   ي ات ي به آ   حداد،  ــته تا نش ــتناد جس آمده    ان ي ن ي شـ ـي معارف قرآن در كتب پ   ي اس

  يندارد و اصـــولاً قرآن برگرفته از تورات و ترجمه ان ي ب  ي برا  ي د ي جد   ز ي پس قرآن چ   ، اســـت 

ــت.   ي عرب  )، ٣٧- ٣٦)، (نجم/  ١٩- ١٨  / ي چون: (اعل   ي ات ي ـبـه آ   ش ي القـاء نظر خو   ي برا  ي و آن اسـ

ته اسـت. از آ ٩٤  / ونس ي )، ( ٧/ اء ي ب )، (ان ١٠٥)، (انعام/ ٣٧- ٣٦(قلم/  تناد جسـ تناد   ات ي ) اسـ مورد اسـ

ف ي  واب اقتباس قرآن از تورات و انج  ي ه ي اثبات نظر   ي حداد برا  وسـ تناد به آ   ل ي ناصـ   ٣١ ي ه ي اسـ

Hِ «   فاطر است كه در آن آمده   ي سوره 
َّ
و6َْ  ی وَ ا¤

َ
 ø أ

َ
 ø َ� �ȟِ ´� إِ¤

ً
�� ِ

ّ
Faَ©ُ 

ُّ
� َ ْȕبِ ُ¼َ× ا���

ْ
µَ©ِ � َѫ ا¤ Ѵʂ  ÷ 

َ
F ÷¾ 

 ِ� َѫ
َ

ȕ َِ��دِهuِ�ِ َ َّȭ¤ا 
َّ

ُ إِن Ѵɷ ِـa�َ  Ѵɷ «   مان تاد   ي قرآن) بر تو وح   ي و آنچه از كتاب (آسـ ت  ي فرسـ م آن حق اسـ

مان  ت تصـد ي ل) را كه پ ي (تورات و انج  ي كه كتب آسـ ت آن ي (و آنها حقان   كند ي ق م ي ش از اوسـ

بندگان خود كاملاً  ش كه) همانا خدا به اعمال ي ند ي ب كافران م ي . تو از تكذ كنند ي ق م ي را تصـد 

 : است  نموده   اشاره  ادعا  دو  به  ه ي آ  ن ي در ا  ي . و ) ٣١ر و آگاه است (فاطر/ ي بص 

«الكتاب»   ه ي آ  ن ي «الكتاب» آمده مراد تورات اسـت پس در ا  ي هر كجا در قرآن واژه   . ١  

 ــســوره فاطر «   ٣١ ي ه ي «من» در «من الكتاب» در آ  ي واژه   . ٢تورات اســت.   » بوده كه به ¾ gu� øـ

اره دارد. و از   ي بخش ـ ت كه «  ي مدع  ي كتاب اشـ ده اسـ از   ي قرآن كه بخش ـ  ي عن ي   ؛ » ©µ ا¤���ب شـ

  تورات است. 

ــتناد به عبارت «  ي و  ���بِ با اس
ْ
ــع ِ©µَ ا¤ ــان دهد كه بر طبق آ  ي » س  قرآن، ات ي دارد كه نش

 شـده داده   ل ي اسـرائ  ي (كل الكتاب) به بن   كتاب  تمام   و  شـده  داده  مسـلمانان  به   كتاب  از   ي بخش ـ

ــت  ѫ «   ات ي ـرابطـه از آ   ن ي و در ا   اسـ ѫɷـ� ÷ 
ُ

ѫ ا¤Nu   ا¤µ©   ȭ   ا¤��ـ�ب   ¦ Ѵɶ   ¥u¤ا Ѵɽ  / و « ٢» (غـافر ( Hا¤ـ ѫ Ѵʁ   ا� ûɞ�́ـ  

» آمده و  ا¤���ب «   ي ) اســتفاده نموده كه در آن واژه ١٤٦(بقره/   » ا�´�ءLu   ɞ|×ن ÷   Lu   ǽ|×³¾ ÷   ا¤���ب 

ــراســر قرآن هر كجا واژه   هود ي به قوم  ــاره دارد. پس در س » آمده، منظور تورات  ا¤���ب «   ي اش

  يقرآن اسـت. پس قرآن بخش ـ  ي عن ي از تورات    ي ) بخش ـ٣١(فاطر/   ي ه ي » در آ ©µ ا¤���ب اسـت و « 



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۸۸
 

 

ــت. و  ــاخته   ي قرآن را ترجمه عرب  ي از تورات اس ــرت  تورات و برگرفته از تورات و برس حض

با اســتناد به   را ي ز   ؛ ســت ي ن   ي وح  كلام  قرآن   كلام،   ك ي . در د دان ي م  د ي جد   ي محمد (ص) در قالب 

تورات داده شــده   ي از كتاب آســمان   ي بعض ــ  ي عن ي   ؛ » ©µ ا¤���ب ) به مســلمانان « ٣١(فاطر/  ي ه ي آ 

ه نظر   اســـت.  ه بـ ا توجـ ــف ي   ي ه ي ـحـال بـ داد و ا   وسـ ائق و    ي و   نكـه ي حـ ه دقـ ان بوده و بـ عرب زبـ

���بِ «  از  مراد  كه  نمود   جسـتجو   د ي آگاه اسـت، با  ي زبان عرب   ي ها لطافت 
ْ
 به ا ي آ   سـت؟ ي » چ ِ©µَ ا¤

 ــ  ــ قرآن؟  كل   ا ي   دارد   اشــاره  قرآن  از   ي بخش ــبهه  ي اگر به بخش ــخ ش   ياز قرآن اشــاره دارد پاس

مطرح    ي ، پرداختن به شــبهه رو ش ي هدف از پژوهش پ   ن ي حداد چه خواهد بود؟ بنابرا  وســف ي 

  جواب قانع كننده است.   افت ي شده و در 

  پژوهش  ينهيشيپ.  ١-١
ــبهه  رامون ي پ  ــرقان و همچن   ي ش ــتش   يادي اقتباس قرآن از تورات مقالات ز  ي ه ي نظر   ن ي مس

ــت. مـاننـد مقـالـه   افتـه ي ـنگـارش   ــف ي اقتبـاس قرآن از منظر    دگـاه ي ـد « :  ي اسـ درّه حـداد (نقـد و    وسـ

 ــ  ــ١٣٨٩( »  ) ي بررسـ ــه ي گذرا بر اند  ي نقد «   ؛ ه ي فق   ن ي ش) از حسـ ــف ي «   شـ   بر   ي مبن   حداد»  دره  وسـ

 وسفي   ي ها دگاه ي د «  ي؛ همام  عباس   و   فرد   سته ي ش) از رحمت شا   ١٣٩٥(  » م ي قرآن كر   ت ي صران ن 

و    ي ش) از محمد مولو ١٣٩٦(   » نقد  ي در ترازو   (ص) اكرم  امبر ي به پ   ت ي حداد درباره اتهام نصـران 

اند.  پرداخته   ي ح ي و مس ــ  ي هود ي اقتباس قرآن از مصــادر    ي ه ي كه به نقد نظر  گر ي د   ي مقاله   ن ي چند 

 ــ  مقالات موجود تلاش  را در   ي ا قانع كننده   ي ها پاســخ  ، ي و قرآن  ي علم   ي ها ي نمودند تا با بررس

ف ي  ي ه ي رد نظر  خ  ان ي حداد ب   وسـ ت.   ان ي ب   ي صـورت كل ه ها ب كنند كه اغلب موارد، پاسـ ده اسـ شـ

بهه «   ي مقاله  وره   ٩٤ ي ه ي وارده بر آ   ي شـ ش)   ١٣٩٦(  » حداد و نقد آن  وسـف ي از طرف    ونس ي سـ

ــدر   ي از نب  ــورت مورد  ي اله ص ــوره    ٩٤ ي ه ي آ  ي فر و همكاران به ص   يرا مورد واكاو  ونس ي س

ــت. پژوهش پ  ــورت مورد ٣١(فـاطر/   ي ه ي ـبـا پرداختن بـه آ   رو ش ي قرار داده اسـ بـه نقـد   ي ) بـه صـ

  مشاهده نشده است.   ي جنبه تا كنون پژوهش   ن ي حداد پرداخته كه از ا   وسف ي  ي ه ي نظر 

  حدّاد وسفي يو شبهه فاطر سوره ٣١ هيآ .٢

تندات   ف ي از مسـ Hِ « : ي ه ي اقتباس قرآن آ   ي ه ي اثبات نظر  ي حداد برا   وسـ
َّ
و6َْ   ی وَ ا¤

َ
 ø أ

َ
� ø´� إِ¤

 َ� �ȟِ 
ً
�� ِ

ّ
F  ُ©aـَ

ُّ
� َ ْȕبِ ُ¼َ× ا���

ْ
µَ©ِ َѫ ا¤ Ѵʂ   ÷ 

َ
F ÷ ِ� َѫ

َ
ȕ َِ��دِهuِ�ِ َ َّȭ¤ا 

َّ
ُ ¾ إِن Ѵɷ ِـa�َ  Ѵɷ  /اسـت. خداوند متعال  ٣١»(فاطر (
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 وسـفي اما  ؛ كرده اسـت  ي معرف   ن ي ش ـي پ  ي آسـمان   ي ها تاب كننده ك  ق ي قرآن را تصـد  ه، ي آ   ن ي در ا 

  تورات  فوق  ه ي » در آ ا¤���ب دارد تا نشان دهد كه مراد از «   ي سع  گر ي د   ي ات ي آ  از   اسـتفاده  با  حداد 

از كتاب    ي ، بخش (ص) اكرم  امبر ي به پ   ي عن ي  ؛ از تورات است   ي » بخش ©µ ا¤���ب «  از   مراد   و  است 

  است ده ي «الكتاب» را تورات نام  گر ي د  ات ي با استناد به آ  ي شده است. و   اعطا   قرآن   ي عن ي تورات  

د  اننـ Hِ : « ه ي ـآ   مـ
َّ
َ ا¤ـ ѫ Ѵʁ 

َ
�بَ  û  ءَا� ��ـَ

ْ
ُ ا¤

ُ
ɞ� �  ÷ ـَ́ ُ¾ Ƿـَ

َ
×³ـ

ُ
|Lِuْ ÷ Lِ

َ
| 

َّ
ْ وَ إِن

ُ
ɞَء� ـَ́ �ْ

َ
أ  

َ
×ن

ُ
|Lِuْ ÷ 

َ
¤ «ْ ُ ْ ѫʇ ِ©ّ �

ً
ْ ø �ـ

ُ
ɞ َو 

َّ
� َ ْȕا 

َ
�ªُ�ُ×ن

×ن ÷  ُ َȡuْ تاد   ي گروه   ؛ لّي كه ما بر آنها كتاب فرسـ لّم و حقّان ي اللَّه عل   ي م، (محمد صـ ت)  ي ه و آله و سـ

ناسـند ي م   ي او را به خوب  از آنان (از راه عناد)    ي همان گونه كه فرزندان خود را، و لكن گروه   شـ

ورت   كنند ي حق را كتمان م  لمانان مراد ١٤٦كه علم به آن دارند (بقره/   ي در صـ ) كه به اتفاق مسـ

 از « 
َّ
Hِ َѫ ا¤ Ѵʁ 

َ
�َ��بَ û  ءَا�

ْ
ُ ا¤

ُ
ɞ� ؛  ٢٤١: ٢ج  ، ش   ١٣٧٨  ب، ي آنان هسـتند (ط   ي علما   ا ي و    ي نصـار   و   هود ي »  َ́

كه هر  رد ي گ ي م   جه ي ) و نت ١١٠:  ٤  ، ج ق   ١٤٢٠  ، ي ؛ فخرراز ١٩ : ٢، ج ق   ١٤٠٤  ، ي همدان   ي ن ي حسـ ـ

  » است. ¾ gu� µ© ø )، « ٣١(فاطر/   ه ي » آمده مراد تورات است و «من» در آ ا¤���ب جا در قرآن « 

  سوره فاطر ٣١ يهيعبارت «مِنَ الْكتابِ» در آ ريمفسران در تفس دگاهيد.  ١-٢
 ــ اند كه علّت اختلاف آنان به  ارائه نموده   ي متفاوات   ي ها دگاه ي فوق د  ي ه ي آ   ر ي مفســران در تفس

 ــ  نكـه ي بـا توجـه بـه ا   ي . هر مفســـر گردد ي برم   ي زبـان عرب   ات ي ـو ادب   ي قواعـد   ي جنبـه    ي برا   ي چـه نقشـ

ران   ي نموده و برخ   ر ي فوق را تفس ـ ي ه ي » در نظر گرفته، آ ©µ ا¤���ب «من» در عبارت «   ي كلمه  از مفسـ

  آمده است:  ل ي اند كه در ذ را مطرح نموده   ي ر ي دو وجه تفس   ا ي   ك ي  گر ي د  ي تمام وجوه آن و برخ 

���بِ «من» در «   . ١-١-٢
ْ
ران، در تفس ـ  ه ي ان ي »، ب ِ©µَ ا¤ ت. اكثر مفسـ )، ٣١(فاطر/  ي ه ي آ   ر ي اسـ

ب  را  و مراد از آن را قرآن گرفتـه   ه ي ـان ي ـ«من»  ــتـه  Hِ «   ي عن ي   ؛ انـد دانسـ
َّ

ــ ا¤ و6َْ   ی وَ 
َ
 ø أ

َ
إِ¤ ــ�  ِ©ø µَ ــ´  �

���بِ̼̼̼̼̼ 
ْ
  ١٤١٥  ، ي به تو از كتاب، مراد قرآن اسـت (آلوس ـ م ي كرد   ي ) و آنچه وح ٣١»(فاطر/  ا¤

  ١٣٧٧  ، ي ؛ طبرسـ ــ٢٥ :  ١١  ، ج ق   ١٤٠٥  ، ي ار ي ؛ اب ١٦٢  : ٢٢ج   ، تا ي عاشـــور، ب ؛ ابن ٣٦٦  : ١١  ، ج ق 

ــران مســلمان با اســتفاده از قواعد  ٥٦٢  : ١٠ ، ج ش   ١٣٦٨،  ي مشــهد ي ؛ قم ٣٧٣  :  ٣ ، ج ش  ) مفس

ــتـه   ه ي ـان ي ـعرب، «من» را ب   ات ي ـادب  ــكل   ، دانسـ  ــ  ي مشـ ــتـه  ه ي ـآ   ر ي با تفسـ به اتفـاق   ب ي ـاند. اكثر قر نداشـ

  ©µ«   «من»،   ر ي تفس ــ مختلف   وجوه  ان ي ر ب د   نكه ي ا  ا ي نمودند    ر ي را تفس ــ ه ي قاعده، آ   ن ي مســلمانان، با ا 

 � ø ³� ø ¾ يه ي نظر   ر، ي تفس ـ ن ي اند. با ا را قرآن دانسـته  ه ي » را ابتدا ذكر نمودند و مراد از «الكتاب» در آ 

  نخواهد داشت.   ي درّه حداد وجه  وسف ي 
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��ـ�بِ «من» در « .  ٢-١-٢
ْ
ــت ِ©µَ ا¤   يوح  تو   بـه   كتـاب   جنس   از   آنچـه   ي عن ي   ؛ »، جنس اسـ

  : ٥ج  ، ق   ١٤١٦  ، ي شـابور ي ن ؛ ٦١٢:  ٣ج  ، ق   ١٤٠٧ ، ي (زمخشـر  دارد   اشـاره  قرآن  به  باز  كه   م ي كرد 

 ــ٥١٦ ــهـد ي ؛ قم ٥١  : ٣  ، ج ق   ١٤١٣  ، ي ؛ عـامل ٣٧٣  : ٣  ،ج ش   ١٣٧٧  ، ي ؛ طبرسـ  ،ش   ١٣٦٨،  ي مشـ

بلكه آن را در كنار    ؛ به طور جزم ســخن نگفته   ر ي وجه از تفس ــ  ن ي ا  ان ي ) مفســران در ب ٥٦٢  : ١٠ج 

  اند. مطرح ساخته   ي ر ي تفس  گر ي وجوه د 

���بِ «من» در «  . ٣-١-٢
ْ
 ــي »، تبع ِ©µَ ا¤  ــ  ي عن ي   اســـت؛   ه ي ضـ  ي وح  تو  به  را   الكتاب   از   ي بخشـ

 ــ٨٨٥  : ١١  ج   : تا ي ب   ب، ي (خط   م ي كرد  ــهد ٣٧٣:  ٣ج  ، ش   ١٣٧٧  ، ي ؛ طبرس   ، ج ش   ١٣٦٨،  ي قم ي ؛ مش

  نشـده   فرسـتاده  ه ي قرآن كامل در زمان نزول آ  را ي ز  ؛ از قرآن اسـت  ي ) كه مراد از آن بخش ـ٥٦٢  : ١٠

نزول كـل قرآن بوده   افتن ي ـ ان ي ـتـا پـا   ه ي ـآ  ن ي در زمـان از نزول ا   ي تراخ  ان ي ـب  ي و عطف بـه «ثم» برا  بود 

صــورت نادر و شــاذ، «الكتاب» را در  ه از مفســران ب   ي اما برخ   ؛ ) ٨٨٦  : ١١  ، ج تا ي ، ب ب ي اســت (خط 

Hِ بعد آن «   ي ه ي اند و با اسـتناد به آ سـوره فاطر، تورات دانسـته   ٣١ ي ه ي آ 
َّ
ِ�َ��بَ ا¤
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ْ
ذ ِѲ ِѳɯ  ِ

َّ
ȭ¤ا  

َ
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َ
   ُ¼َ×  ذ

ُ
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َ
}
ْ
�ِ   ا¤

َ
�

ْ
ُ ا¤ Ѵɷ «    آن

رسـول خاتم    ي عن ي م ( ي د ي مبران سـلف) ما آن خاندان را كه از بندگان خود برگز ي گاه (پس از آن پ 

فرزندان   ي عن ي از آنها (   ي م. باز هم بعض ـي د ي ه و آله را) وارث علم قرآن گردان ي اللَّه عل   ي و آلش صـلّ

ر (با جان و دل) به  ي به هر عمل خ  ي مودند و برخ ي راه عدل پ   ي او) به نفس خود ظلم كردند و بعض 

)  ي اله   ي منتها ي ب  ي قت همان فضـــل بزرگ (و عطا ي ن رتبه در حق ي رند. ا ي دســـتور حق ســـبقت گ 

اطر/   ــت (فـ �بَ «   ي ) و جملـه ٣٢اسـ ��ـ
ْ
� ا¤ ـَ́

ْ
�وْرَ

َ
د واژه أ �ب «   ي »، معتقـدنـ ه    ش ي پ   ه ي ـ» در دو آ ا¤��ـ گفتـ

لمانان از امت محمد  ت كه به مسـ ت   ده ي به ارث رس ـ  (ص) تورات اسـ   م ي به تو تورات داد   ي عن ي  ؛ اسـ

 �ȟِ �َ «   ي جملـه   ي نه ي » را بقر ا¤��ـ�ب «  ي طبر . )  ٨٨  : ٢٢  ، ج ق   ١٤١٢  ، ي (طبر 
ً
�� ِ

ّ
F ــَ a©ُ َѫــ Ѵʂ  ـ ÷ 

َ
Fتورات  ¾ِ ÷ ـ ،«

  ، يم»(طبر ي د كرد راث ملتّ محمّي مان به تورات را م ي كه «ا   شود ي م   نگونه ي جمله ا   ي دانسته كه معنا 

  . ) ٢٤٢  : ٧  ، ج ش   ١٣٦٠، ي ؛ عامل ٨٨  : ٢٢  ، ج ق   ١٤١٢

نادرسـت اسـت. از   ي ر ي از تورات، كه تفس ـ  ي بخش ـ  ي ن ع ي   ؛ » ©µ ا¤���ب «   ر، ي تفس ـ ن ي پس با ا 

  ن يبلكه ا   ؛ نبوده  د ي كه نظر مسـتشـرقان در مورد قرآن، جد   شـود ي مطلب گفته شـده، اسـتفاده م 

انـان پ  ــلمـ ــده در آثـار مسـ ــبهـات را از احتمـالات مطرح شـ انـد. نموده و بـه آن دامن زده   دا ي ـشـ

  يقبول در نزد مفســران، ســع  رقابل ي غ   ي شــاذ و حت   ات ي مســتشــرقان با شــاخ و برگ دادن به نظر 
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اعتبار جلوه دهند. نگاه پژوهش به مورد سـوم از نگاه مفسـران اسـت. اگر ي قرآن را ب   ند ي نما ي م 

  يداشت و شبهه  م ي نخواه  ه ي آ   ر ي در تفس  ي ، مشكل م ي ر ي بگ   جنس   ا ي   ه ي ان ي » را ب µ ا¤���ب © «من» در « 

دنبال    د ي » باشــد با ¾ gu� µ© ø ــســوم «  ي ه ي اما اگر طبق نظر   ؛ حداّد از اســاس باطل اســت   وســف ي 

  مطرح شده بود.   ي شبهه  ي برا   ي ا جواب قانع كننده 

  » در عبارت «مِنَ الْكتابِ»هي«من بعض.  ٢-٢
ــران در ب   ــ  ان ي مفس ــوم از تفس ــان كه غالباً آخر ذكر نموده و    ر ي وجه س   يبا واژه ا ي خودش

)، نسبت  ٣٦٦  : ١١  ،ج ق   ١٤١٥  ، ي آلوس ؛  ٤٠٠  : ٤  ، ج ق   ١٤١٤  ، ي (شوكان   ١اند به آن پرداخته  ل» ي «ق 

  يالقرآن  ر ي التفس  در   م ي عبدالكر   ب ي خط   تنها   مفسران،  ان ي اند. از م جزم نداشته  ر ي وجه از تفس  ن ي به ا 

نگاه،   ن ي با ا  ه ي آ   ر ي . مفسران در تفس است   دانسـته   ه ي » بعض ـالكتاب  «من  در  را  «من»  جزم  با  للقرآن، 

  . اند ده ي رس   ر ي به دو تفس 

  ه»ي«من ابتدائ  .١-٢-٢
  ٢اســت  ه ي »، ابتدائ ©µ ا¤���ب اند كه «من» در عبارت « نموده   ان ي از مفســران، ب   ي كمتر كس ــ

ه ابتـدا  ي عن ي   ؛ ) ٥٢  : ٩  ، ج ش   ١٣٧٧،  ي تهران   ي ؛ حـائر ٢٣٧  : ٢٦  ، ج ق   ١٤٢٠  ، ي (فخر راز    ينظر بـ

 لوح از   ي بخش ـ  تو  به   ما   ي عن ي   ؛ » اشـاره به لوح محفوظ دارد ا¤���ب «   ر، ي تفس ـ ن ي نزول دارد كه با ا 

اشـاره دارد    ي اله  ي » كه به وح ´� ø او6 «  ي با توجه به واژه   ر، ي تفس ـ ن ي . در ا م ي كرد  ي وح   را   محفوظ 

نقص   ي اســت كه كامل و ب   ي «الكتاب» كه به كل كتاب اشــاره دارد، مراد از آن كتاب   ي و واژه 

ت و «  د و آن لوح محفوظ اسـ ت  ي » كه به بخش ـ©µ ا¤���ب باشـ اره دارد؛ قرآن اسـ   ؛از كتاب اشـ

  قينموده كه تصــد  ي از لوح محفوظ اســت كه خداوند بر محمد (ص) وح   ي قرآن بخش ــ  ي عن ي 

اگر «من . ١: اسـت   گونه   دو  ه ي آ   ر ي مفسـران در تفس ـ دگاه ي اسـت. د   ان ي ن ي ش ـي پ   ي ها كتاب   ي كننده 

مراتب نزول   د ي ؛ اشـاره به وجود قرآن در لوح محفوظ دارد، قرآن مج باشـد   ه ي ض ـي درالكتاب» تبع 

 
وْحَینا إِلَیک مِنَ الْکتابِ یعنی: القرآن، و قیل: اللوح المحفوظ علی أن من تبعیضیة أو ابتدائیة (شوکانی،   . ١

َ
ذِی أ ق،    ۱۴۱۴وَ الَّ

  ). ۴۰۰: ۴ج 
الغایة و علی هذا فالکتاب یمکن أن یکون المراد منه اللوح المحفوظ یعنی الذی    الْکتابِ یحتمل أن یکون لابتداء. قوله: مِنَ   ٢
وْحَینا إِلَیک مِنَ الْکتابِ» أی من الکتاب الکبیر ۲۳۷:  ۲۶ق، ج    ۱۴۲۰وحینا من اللوح المحفوظ إلیک حق (فخر رازی،  أ

َ
). «أ

  ).۵۲: ۹ش، ج   ۱۳۷۷و هو اللوح المحفوظ. مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر (حائری تهرانی،  
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و پس از آن در لوح محفوظ    تمام علوم افاضه شد   ي بنور مقدس نبو   ه ي داشت اول در عالم نوران 

ѳِ «  ي ه ي به اسـتناد آ ثبت شـد  
َ

Ɂ 
ٌ

Lْآن
ُ
� ×َ¼ُ 

ْ
¦�َ ø ِ

ѫ
ǋ 

ʷ
F  ٍظ×

ُ
} ْ َɁ ٍح×ْ

َ
) پس از آن در شـب قدر ٢٢» (بروج / ¤

باشــد بنا بر    ي ض ــي د (من) تبع ي شــا   . ٢ ؛ ) ٢٨  : ١١  ، ج ش   ١٣٧٨  ب، ي در شــهر رمضــان نازل شــد (ط 

اســـت. (بانو   ي از مطلق وح   ي قرآن بعضـ ــ  ي عن ي   ؛ باشـــد  ي نا) جنس وح ي نكه مقصـــود از (اوح ي ا 

بهه  ز ي ن   ر ي تفس ـ ن ي با ا )  ٣٥٣  ج: ١٠ ، ش   ١٣٦١  ، ي اصـفهان  در  را ي ز   اسـت؛  حداد باطل م   وسـف ي   ي شـ

 يقرآن ترجمه عرب   دهد ي اســـتفاده شـــده كه نشـــان م   نا» ي از واژه «اوح   ي مورد اســـتناد و  ي ه ي آ 

ت ي تورات ن  و  ي د ي جد  ي بلكه وح   ؛ سـ ت از سـ اره  . همچنين  خداوند   ي اسـ «الكتاب» به تورات اشـ

از لوح محفوظ اســت. پس با توجه به   ي ندارد بلكه به لوح محفوظ اشــاره دارد كه قرآن بخش ــ

كه   سـت ي ن   ده ي مطرح سـاخته، پسـند   ي اله  ات ي حداد سـخنان خود را با اسـتناد به آ  وسـف ي   نكه ي ا 

 به  توجه   با   را  گر ي د   ي و بخشـ ـ - »  نا ي «اوح  ي واژه   - رد ي بگ  ده ي را رها ســاخته و ناد  ه ي از آ   ي بخشـ ـ

  . د ي نما   ر ي تفس   ش ي خو  دگاه ي د 

  از قرآن ي، بخشه»ي«من بعض  .٢-٢-٢
حداد وجود ندارد   وسـف ي   ي در پاسـخ به شـبهه  ي مشـكل   چ ي ه   گفته ش ي با توجه به نظرات پ 

حداد به نظر   وسـف ي   ي از قرآن اشـاره داشـته باشـد، شـبهه  ي ه بخش ـب   كه  باشـد   ه ي اما اگر «من» بعض ـ

 ــ  د ي گو ي ) م ٣١(فاطر/  ي ه ي حداد، آ  وســف ي درســت اســت. در نگاه  از قرآن را به تو   ي ما بخش

از تورات اسـت. اما   ي قرآن بخش ـ  ي عن ي   ؛ اسـت   ل ي انج  و   تورات   كننده   ق ي كه تصـد  م ي كرد   ي وح 

  تي تورات، قطع  ا ي ) قرآن باشــد ٣١(فاطر/  ي ه ي موضــوع كه «الكتاب» در آ  ن ي در خصــوص ا 

ت  توان ي ) م ٣٦(توبه/   ي ه ي وجود ندارد. در مورد آ  خن گفت كه «الكتاب» قرآن اسـ   ؛با جزم سـ

ــران  ن ي مورد بحث، ا  ي ه ي اما در مورد آ  ــد. گرچه مفسـ احتمال وجود دارد كه مراد قرآن نباشـ

  اند. گفته شد، «الكتاب» را قرآن دانسته   تر ش ي كه پ   ي از مورد شاذ   ر ي مسلمان غ 

ــران و محقق ـه اختلاف محققـان، ب ـ ــت: «مفسـ ان علوم خـاطر اطلاق «الكتـاب» بـه قرآن اسـ

  يق ي اطلاق كتـاب بر قرآن را حق  ي اند. برخ باب مطرح كرده  ن ي در ا   ي مختلف   ي ها دگاه ي ـد  ي قرآن 

ت، زمان كتاب در مورد قرآن به   ي كه در آنها واژه   ي ات ي : آ اند گفته  و   دانسـته  نازل   ي كار رفته اسـ

ق شده كتاب بر قرآن اطلا   ي لحاظ واژه   ن ي قرآن نوشته شده بود و به ا   ات ي از آ   ي شده كه بخش 

باح   ر ا ٤٠- ٣٨ : ش   ١٣٩٤  ، ي زد ي اسـت»(مصـ الكتاب» به «  واژه   ا ي آ   كه  اسـت   ن ي ) پس سـخن بر سـ
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  يبخش ـ  ي وح  را ي ز   ؛ رسـد ي ؟ اطلاق الكتاب بر قرآن درسـت به نظر م ر ي خ  ا ي   شـود ي قرآن اطلاق م 

تناد واژه «اوح  امبر ي از تورات بر پ  ها  نزول سـوره  ب ي عبث اسـت. اگر به ترت   ي كار   نا» ي (ص) به اسـ

ــده بود (خط   افت ي ـ  م ي در خواه   م ي توجه كن  ــوره فاطر، كل قرآن نازل نشـ ،  بي ـكه زمان نزول سـ

  نازل شده است.   ي سوره   ن ي و چهل و سوم  ي سوره مك  ن ي ) ا ٨٨٥  : ١١ ، ج تا ي ب 

و اطلاق واژه  م ي از قرآن كر  ي بخش  ي عن ي »  من الكتاب «  ي از واژه   د ي د  ن ي كه با ا   ي ر ي تفس 

ز به صـورت مكتوب بوده ي امبر ن ي قرآن در عصـر پ  . ١كه:   دهد ي ، نشـان م د ي آ ي دسـت م ه «كتاب» ب 

ت كه    ن ي كتاب» بر قرآن، ا «   اطلاق  ي برا  گر ي وجه د   . ٢  . ) ٩٩ : ٣  ، ج ش   ١٣٨٣  ، ي اسـت (قرائت  اسـ

صـورت شـناخت    ن ي «مراد، مكتوب بودن قرآن در «لوح محفوظ» و «كتاب مكنون» اسـت، در ا 

با آن   ي دارد تا معلوم شـــود كه چه ســـنخ كتابت   ي آن به شـــناخت لوح محفوظ بســـتگ   ت ي ف ي ك 

بت دارد» (رك: مصـباح   : رسـد ي به نظر م  دگاه ي ) با توجه به دو د ٤٠- ٣٨ش:   ١٣٩٤ ، ي زد ي مناسـ

بصـورت مكتوب    يي بر نوشـت افزارها   ي اله  ات ي آ   امبر ي در زمان پ  را ي ز  ؛ وجه اول درسـت باشـد 

 يكه ما به سو  د ي فرما ي (ص) م   ش ي خو  امبر ي فاطر خطاب به پ   ٣١ ه ي آ  درآمده بودند. خداوند در 

  يعن ي   ؛ اسـت   ان ي ن ي ش ـي پ   ي آسـمان   ي ها كتاب   ي كننده   ق ي كه تصـد   م ي از قرآن را فرسـتاد   ي تو بخش ـ

 گرددي » اســتفاده م ´� ø او6 «  ي كه از واژه  كرد ي م   د يي آنان را تأ   ي ، كتاب آســمان قرآن  از   ي بخش ــ

  يهابوده نه هر آنچه در كتاب  ي اله  ي شده، همان است كه وح  د يي تأ   نان ي ش ي كه آنچه از كتاب پ 

  آمده است.  ي بشر   ي ها آنان از دست نوشته 

  حداد وسفينظر  يض كنندهنق اتيآ. ٣
كه به زعم خود در   ي ا سـاله  سـت ي و تلاش ب   ش ي خو  ي ه ي حداد در پرداختن به نظر  وسـف ي 

خود توجـه ننموده كـه بـه نظر    ي ه ي ـمتنـاقض بـا نظر   ات ي ـاثبـات اقتبـاس قرآن از تورات نموده، بـه آ 

ــد ي م  ــانه بوده اســت. آ  ، ي با توجه به نوع نگاه و   رس   دلالت ي اد ي ز  ات ي كاملاً آگاهانه و مغرض

  : ي ه ي الكتاب» قرآن است. از جمله آ «  از  مراد   نكه ي د بر ا دار 

  سوره عنكبوت  ٤٥ يهيآ  .١-٣
وŃِ ا «   ي ه ي آ   
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َ
� �©َ ُ َȣuْ «   شـد   ي قرآن) بر تو وح   ي رسـول ما) آنچه را كه از كتاب (آسـمان  ي (ا
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) كه در  ٤٥(عنكبوت/    آر  ي (بر خلق) تلاوت كن و نماز را (كه بزرگ عبادت خداســت) به جا 

از «الكتاب» اشـاره دارد.  ي ه بخش ـب  هم  باز  كه  دارد   ي اله   ي وح   تلاوت   به   دسـتور  خداوند  فوق،  ه ي آ 

وŃِ ا عبارت « 
ُ
  �¦ َ©� أ

َ
�َ��بِ � ø إِ¤

ْ
 ي سـوره  را ي ز   ؛ كند ي حداد را رد م  وسـف ي نظر    ي » به روشـن ِ©µَ ا¤

، ه ي سوره است. پس اگر در آ   ن ي نزول، هشتاد و پنجم   ب ترتي  در   و   ي مك   ي ها سوره  عنكبوت جزو 

«من    ي تلاوت وح  ي قرآن، زمان  ات ي بر طبق آ  را ي ز   ؛ از كتاب مطرح شـده، مراد قرآن اسـت   ي بخش ـ

  همان قرآن.   ي عن ي  ؛ داوند نازل شده باشد خ  ي كه از سو   الكتاب» معنا دارد 

  سوره رعد  ٤٣ يهيآ.  ٢-٣
  ي ها سـوره   ن ي و از نود و شـشـم   ي مك   ي ها در قرآن وجود دارد كه جزو سـوره  ي گر ي د  ي ه ي آ 

Hِ ÷ وَ «  ي ه ي نازل شـده اسـت. آ 
َّ
 ا¤

ُ
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ــول خدا ن   » ا¤ ــت ي و كافران بر تو اعتراض كنند كه تو رس ــما   و   من   ن ي ب  گواه   تنها : بگو   ، ي س   ش

دا  ان   و   خـ المـ ه   ي ق ي حق   عـ اب   بـ دا    كتـ ه (خـ اء   و   اء ي ـاول   و   اء ي ـانب   كـ د ي ربـّان   علمـ اف )  نـ د   ي كـ  بود   خواهـ

Hِ «   ي ه ي ـدر مقـابـل آ   . ) ٤٣(رعـد/ 
َّ
 ا¤ـ

َ
�ل

َ
�بِ  ی �ـ ��َـ

ْ
µَ©ِ ʷ ا¤ ْȣtِ ُه

َ
F ْ́ـ tِ «   دانـا    ي از كتـاب اله   ي كس كـه بـه علم

) اسـت كه ٤٠) (نمل/  بود   ب ي غ  علم   و  اعظم   اسـم   ي دارا  كه  خضـر   ا ي   ا ي برخ  بن   آصـف   ي عن ي بود ( 

ــتم  ــت. در ا  ه ي ـآ   ن ي چهـل و هشـ ــده در قرآن اسـ ُ از دو عبـارت «   ه ي ـدو آ   ن ي نـازل شـ ْȣtِ ُه
َ

F ـْ́ tِ µْ©ََو

�َ��بِ» و  
ْ
�َ��بِ ا¤

ْ
µَ©ِ ʷ ا¤ ْȣtِ ُه

َ
F ْ́ tِ» ي اول: حضرت عل   ي ه ي » آمده اسـت. مصـداق دو عبارت را در آ 

ــبزوار ٢٢٩ : ١  ، ج ١٤٠٧، ي ن ي (كل   ي (ع) و اولاد و   ي ) و در دوم ٢٦٠:  ١  ، ج ق  ١٤١٩  ، ي نجف   ي ؛ سـ

جاســت كه ن ي مورد بحث ا   ي ) نكته ٣٦٣  : ١٥  ، ج ق   ١٤١٧  ، يي اند (طباطبا دانســته   ا ي آصــف بن برخ 

شــدن بال    س ي » نســبت خ ȣt ا¤���ب » نســبت به صــاحب « µ© ȣt ا¤���ب دانش صــاحب « علم و  

ــه  ــت   آب   ي ا ي ) در در ي ا مگس (پش ©µ  پس آنكه «   . ) ٢٦٠  : ١  ، ج ق   ١٤١٩  ، ي نجف   ي (ســبزوار  اس

ائمه معصوم (ع)،    گر ي د   ات ي . در روا ست ي ن   سه ي » دارد نسبت به آنكه «كتاب» دارد، قابل مقا ا¤���ب 

» نسـبت به علم صـاحب «علم µ© ȣt ا¤���ب اند و علم صـاحب « شـده   ي » معرف ȣt ا¤���ب مصـداق « 

  ١. كران ي ب  ي ا ي در برابر در   ي ا . قطره ست ي ن   سه ي ) قابل مقا السلام   هم ي (عل   ن ي معصوم   ي عن ي الكتاب»  

 
نِ  . ١ دِ بْنِ الْحَسـَ دٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
نَا أ

َ
دِیرٍ قَالَ: کنْتُ أ بِیهِ عَنْ سـَ

َ
لَیمَانَ عَنْ أ دِ بْنِ سـُ لَیمَانَ عَنْ مُحَمَّ ادِ بْنِ سـُ بُو وَ   عَنْ عَبَّ

َ
 أ

ازُ   یحْیی وَ   بَصِیرٍ  بِی  مَجْلِسِ   فِی کثِیرٍ  بْنُ   دَاوُدُ  وَ  الْبَزَّ
َ
هِ  عَبْدِ   أ ا مُغْضَبٌ   هُوَ  وَ  إِلَینَا خَرَجَ  إِذْ   ع  اللَّ خَذَ   فَلَمَّ

َ
قْوَامٍ   عَجَباً   یا قَالَ   مَجْلِسَهُ   أ

َ
 لأِ

 
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ــت ي نكته ا  ــف ي طبق نظر    ا ي كه آ   نجاس ــت به  ز ي حداد علم الكتاب كه من عنداالله ن   وس هس

ده  داده   هود ي  ي علما  ت؟  شـ ته و ناظر به علما   ي الكتاب» ربط «   نكه ي ا  ا ي  اسـ   هودي  ي به تورات نداشـ

خاطر حب  ه اشاره دارد و ب   هود ي به عالمان    ه ي اند كه آ مفسران مسلمان احتمال داده  ي . برخ ست ي ن 

پس صـــاحب علم الكتاب   ؛ آوردند  مان ي ا   ي (ص) داشـــتند به و   امبر ي كه نســـبت به پ   ي و معرفت 

 ــ ــتند (مكارم ش  ــ٤٤٤  : ٧ ، ج ق   ١٤٢١  ، ي راز ي هس  از گر ي د   ي اما برخ  ؛ ) ٢٦٧:  ٦  ، ج تا ي ب   ، ي ؛ طوس

ــران،  ــداق  را   كتاب   اهل  عالمان   مفس ــتند  ه ي آ  مص ــخن   ه ي آ   نكه ي اول ا  را ي ز   ؛ ندانس ــهادت س از ش

  كتاب اهل  عالمان   درآنجا   و  شده   نازل  مكه   در  ه ي آ   نكه ي دوم ا   . نه از صرف علم داشتن  د ي گو ي م 

شـان به ي از ا  ي اورده بود و كس ـي مان ن ي اهل كتاب ا  ي از علما   ي ام احد ي : «در آن ا نداشـتند   حضـور 

كند   ي ن حال معنا ندارد احتجاج را مسـتند به شـهادت ي رسـالت آن جناب شـهادت نداده بود و با ا 

ــد» (طبـاطبـا   ي كـه هنوز احـد  ا توجـه بـه نظر    . ) ٣٨٥  : ١١، ج ق  ١٤١٧  ، يي آن را اقـامـه نكرده بـاشـ بـ

اختصــاص آن به خاندان    د يي و تأ   هود ي ) به ٤٣رعد/ (  ي ه ي اختصــاص آ  ي ه ي مفســران در رد نظر 

ــابور ي ن   ي (ص) (ثعلب   امبر ي ـپ   ــ٣٠٤ : ٥ ، ج ق   ١٤٢٢  ، ي شـ )، ٤٦٤- ٤٦٢  : ٦  ، ج ش   ١٣٧٢  ، ي ؛ طبرسـ

  مسلمانان (ائمه معصوم) هستند.   ان ي شوا ي صاحبان علم الكتاب، پ 

  سوره مائده  ٤٨ يهيآ  .٣-٣
سوره مائده است كه   ٤٨ ي ه ي حداد است، آ  وسـف ي   ه ي نظر   ي كه نقض كننده  گر ي د  ي ه ي آ 

 : « د ي ـفرما ي م 
َ
ـ́� إِ¤

ْ
¤ َ ѫ ْ ѫɶ

َ
 ø ـْوَ أ

َ
ِ��ـ�بَ  �

ْ
ِ   ا¤

ّ
� َ ْȕ ِѳɯ  

ً
�� ِ

ّ
F ــَ a©ُ   �ȟِ  َ� َѫــ ْ

Ѵʂ  َـ ÷ 
َ

Fْـ ÷ ِ¾   µَ©ِ  ِِ��ـ�ب
ْ
 ɋُ ْøَ   وَ   ا¤

ً
�´ªِ  

َ
¥tَ ْø ِ¾   ْ

ُ
Ǽ6ْ�

َ
|   َ� ْû ْ« ُ َѫʇ  

 
ا  یزْعُمُونَ  نَّـ

َ
ا  الْغَیـبَ  نَعْلَمُ  أ    الْغَیـبَ   یعْلَمُ  مَـ

َّ
هُ  إِلا لَّ   وَ  عَزَّ   اللَّـ دْ   جـَ تُ   لَقـَ رْبِ   هَمَمـْ ــَ ارِیتِی  بِضـ ةَ   جـَ تْ   فُلاَنَـ ی  فَهَرَبَـ ا  مِنِّ تُ  فَمـَ ی  فِی  عَلِمـْ

َ
 أ

ارِ   بُیوتِ  دِیرٌ  قَالَ   هِی  الدَّ ا ســَ نْ   فَلَمَّ
َ
هِ   مِنْ  قَامَ  أ ارَ  وَ   مَجْلِســِ نَا  مَنْزِلِهِ   فِی  صــَ

َ
بُو وَ  دَخَلْتُ أ

َ
یرٍ  أ رٌ  وَ   بَصــِ   فِدَاک  جُعِلْنَا  لَهُ  قُلْنَا وَ   مُیســِّ

مِعْنَاک نْتَ  وَ   سـَ
َ
مْرِ   فِی کذَا وَ   کذَا  تَقُولُ  أ

َ
نَّک  نَعْلَمُ  نَحْنُ   وَ  جَارِیتِک أ

َ
  وَ   کثِیراً   عِلْماً  تَعْلَمُ  أ

َ
بُک لا  فَقَالَ  قَالَ   الْغَیبِ   عِلْمِ  إِلَی  نَنْسـُ

دِیرُ  یا ــَ   سـ
َ
تَ مِنْ أ

ْ
ا قَرَأ لْ وَجَدْتَ فِیمَـ تُ بَلَی قَالَ فَهَـ ابِ    لَمْ تَقْرَأِ الْقُرْآنَ قُلْـ هِ  کتَـ ذِی- جَلَّ   وَ  عَزَّ   اللَّـ دَهُ   قالَ الَّ نَا  الْکتـابِ  مِنَ   عِلْمٌ   عِنْـ

َ
أ

کآتِیـک   طَرْفـُ إِلَیـک  دَّ  یرْتـَ نْ 
َ
أ لَ  قَبـْ هِ  لَ  بـِ جـُ الرَّ تَ  عَرَفـْ لْ  فَهـَ الَ  قـَ هُ  تـُ

ْ
قَرَأ دْ  قـَ دَاک  فـِ تُ  جُعِلـْ تُ  قُلـْ الَ  لْ   وَ  قـَ تَ   هـَ ا  عَلِمـْ  مـَ

خْبِرْنِی  قُلْتُ  قَالَ  الْکتَابِ   عِلْمِ   مِنْ   عِنْدَهُ  کانَ 
َ
رِ   الْبَحْرِ  فِی الْمَاءِ  مِنَ   قَطْرَةٍ   قَدْرُ  قَالَ  بِهِ   أ خْضــَ

َ ْ
- الْکتَابِ   عِلْمِ   مِنْ   ذَلِک  یکونُ  فَمَا الأ

بَهُ  نْ ینْسـُ
َ
کثَرَ هَذَا أ

َ
دِیرُ مَا أ قَلَّ هَذَا فَقَالَ یا سـَ

َ
هُ  قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک مَا أ ذِی الْعِلْمِ  إِلَی جَلَ  وَ   عَزَّ  اللَّ خْبِرُک  الَّ

ُ
دِیرُ   یا  بِهِ  أ   فَهَلْ  سـَ

تَ   فِیمَا وَجَدْتَ 
ْ
هِ   کتَابِ  مِنْ  قَرَأ ــاً  جَلَّ  وَ   عَزَّ  اللَّ یض

َ
هِیداً بَینِی- أ ــَ هِ ش قَالَ قُلْتُ قَدْ  الْکتابِ   عِلْمُ   عِنْدَهُ   مَنْ  وَ   بَینَکمْ  وَ   قُلْ کفی بِاللَّ

هُ  ــُ ت
ْ
رَأ تُ   قَـ ــْ ل عِـ دَاک  جـُ ــِ الَ   ف ــَ نْ   ق مـ فَـ

َ
دَهُ  أ ــْ ن مُ   عـِ لْـ ابِ  عـِ ــَ ت کـ هُ  الْـ ــُّ ل مُ   کـ هـَ فْـ

َ
مْ   أ

َ
نْ   أ دَهُ  مَـ ــْ ن مُ   عـِ لْـ ابِ   عـِ ــَ ت کـ هُ   الْـ عْضــــُ تُ   بَـ ــْ ل    قُـ

َ
لْ   لا ــَ   ب

دَهُ  مَنْ  ابِ   عِلْمُ   عِنْـ هُ   الْکتَـ الَ   کلُّـ    قَـ
َ
أ وْمَـ

َ
أ دِهِ  فَـ دْرِهِ   إِلَی  بِیـ ــَ الَ  وَ  صـ ابِ   عِلْمُ  قَـ هِ  وَ  الْکتَـ هُ  اللَّـ ا کلُّـ دَنَـ ابِ  عِلْمُ  عِنْـ هِ  وَ  الْکتَـ هُ  اللَّـ ا  کلُّـ دَنَـ   عِنْـ

  ).٢٥٧: ١ق، ج  ١٤٠٧کلینی،(
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ْѫ َѬɲ «    يو راســت   ي ق به درســت ي م كه تصــد ي م) را به حق بر تو فرســتاد ي ن (قرآن عظ ي ما ا و  

 ــي پ  ي قت كتب آســمان ي همه كتب كه در برابر اوســت نموده و بر حق  . پس دهد ي م   ي ن گواه ي ش

تاد و در اثر پ ي حكم كن م  ان حكم حق ي ا   ي ها از خواهش  ي رو ي ان آنها به آنچه خدا فرسـ كه    ي شـ

ــر  ي هر قوم  ي بر تو آمده وامگذار، ما برا  ــما ش ــت   ي ا قه ي عت و طر ي از ش م، و اگر خدا ي مقررّ داش

ت ي م  ما را   خواسـ ما را به احكام ي كن (ا ي و ل  د ي گردان ي ك امت م ي همه شـ كه در   ي ن نكرد) تا شـ

تاد ب  د كه بازگشـت همه شـما ي ر ي ك سـبقت گ ي ن   ي د. پس به كارها ي ازما ي كتاب خود به شـما فرسـ

قت) آن آگاه خواهد سـاخت  ي شـما را به (حق  د يي نما ي خداسـت و در آنچه اختلاف م  ي به سـو 

  . ) ٤٨(مائده/  

ــبهه   ي جواب محكم  ه ي آ   ن ي به حق ا  ــت بر ش ــواب    ي اس ــف ي ناص  در  هرجا   كه  حداد  وس

مائده،  ي سوره   ٤٨ ي ه ي گرفتن آ   ده ي با ناد   ي كرده است. و   ر ي به تورات تفس   ده ي الكتاب» د «   قرآن 

رقان به دنبال حق  تشـ ان داده كه عموم مسـ تند ي ن   قت ي نشـ »  ©µ ا¤���ب«  لفظ  گر ي فوق د  ي ه ي . در آ سـ

  ،يجاو   ي (نوو  است  م ي «الكتاب» نشان داده كه مراد قرآن كر  ي واژه   ان ي بلكه خداوند با ب   امده ي ن 

ــد ٢٧٢  : ١  ، ج ق   ١٤١٧  ــي پ   ي ها كننده كتاب  ق ي ) كه تص ــت. ا   ن ي ش ــوره   ن ي اس و بر طبق   ي مدن  س

 يه ي  كل قرآن پس با استناد به آ باًي تقر  ي عن ي  ؛ قرآن است  ي سوره   ن ي زدهم ي نزول صد و س   ب ي ترت 

صــواب   به  كتر ي نزد   ي و ســخن   درســت  باشــد   ه ي » بعض ــ©µ ا¤���ب ســخن كه «من» در «  ن ي فوق، ا 

كه نزول   ي اما زمان   ؛ فاطر، هنوز كل قرآن نازل نشـده اسـت  ي در زمان نزول سـوره  را ي ز   ؛ اسـت 

ــد ي رو به اتمام م  قرآن  ــان م  با ي الكتاب» چه ز «   ان ي ، خداوند با حذف «من» و ب رسـ كه   دهد ي نشـ

  نزول قرآن رو به اتمام است. 

ــت. ا ٤٥عنكبوت/   ،   ٣١(فـاطر/    ي ه ي ـدر دو آ   نـا» ي بـه لفظ «اوح   گر ي د  ي ژه ي توجـه و    ن ي) اسـ

ــان م   يي بـا ي واژه بـه ز  ــمـان   ي اله   ي كـه بـاب وح   دهـد ي نشـ (قرآن) همچنـان    ي در نزول كتـاب آسـ

ت  وده بوده اسـ دار م   ي عن ي   ؛ گشـ ده بخش ـ  دهد ي هشـ ت و    ي كه آنچه تا كنون نازل شـ از قرآن اسـ

  /عنكبوت،    ٣١(فاطر/  ات ي آ   قت ي حق  در  پس . برســد   ان ي پا  به   ي آســمان   كتاب   ن ي هنوز مانده تا ا 

  امر   ن ي دامه دارد و هم افران در مكه كه نزول قرآن هنوز ا ك   و  مشـــركان  به  بوده   ي هشـــدار )  ٤٥
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م   و   مؤمنان  ي دلگرم   موجب  ركان   و   منافقان   خشـ ت  بوده  مشـ ان اسـ ران كه «من» را   ي . كسـ از مفسـ

دائ  ه و «   ه ي ـابتـ �ب گرفتـ ه ا¤��ـ ــتـ د، دل » را لوح محفوظ دانسـ د. پس «   ي متقن   ل ي ـانـ ه نكردنـ من ارائـ

اس   ن ي و بر ا   ي از آغاز وح   ي خش ـب   ي عن ي »  ا¤���ب  د   ه ي » ابتدائ «من  اسـ وره ؛ باشـ   ياما خداوند در سـ

ѫَ «  واژه   ان ي با ب   ٤٨  ي ه ي مائده آ  ْ ѫɶ
َ
� أ َ́ ــاره  قرآن   نزول  به   نا» ي «اوح   ي » به جا ¤ْ  قرآن كل   نكه ي ا  و  دارد   اش

تاده  بوده اسـت و اگر خداوند  ز ي ن   ي اله   ي وح   دن ي رس ـ  ان ي پا  به   انگر ي ب   امر   ن ي ا . اسـت  شـده   فروفرسـ

ــت كـه   ن ي ا   انگر ي ـ«الكتـاب» را آورده ب   ي «قرآن» واژه   ي ذكر واژه   ي بـه جـا   ه ي ـآ   ن ي در ا  نكتـه اسـ

  : ٣ ، ج تا ي ب   ب، ي (خط   گردد ي به آن اصـل بر م   ي آسـمان   ي ها كتاب  گر ي اسـت كه د  ي قرآن اصـل 

سـوره مائده اسـت كه    ٤٨ ه ي آ   ي حداد، ادامه  وسـف ي   ي ه ي در رد نظر  گر ي پاسـخ محكم د   . ) ١١٠٩

 ø وɋََُ با عبارت « 
َ
¥tَ � ً́ ªِ ø ِ¾  است: » آمده  

  قرآن بر تورات يمنهيه.  ١-٣-٣
ا   ي منه ي ه  اقتباس قرآن از تورات    ي ه ي محكم به نظر   ي پاسـخ   ، ي كتب آسـمان  ر ي قرآن بر سـ

ــت. در ا  ــخن م  ه ي آ  ن ي اس � �َ بر «   من ي بلكه آن را مه   ؛ د ي گو ي نه تنها از نزول قرآن س َȟِ َѫ Ѵʂ   ÷ 
َ

F ÷ µَ©ِ ¾ِ

�َ��بِ 
ْ
���بَ » دانســته اســت. پس «ا ا¤

ْ
  يآســمان  ي ها ســت، حافظ اصــول كتاب » كه همان قرآن ا ¤

 «بالحق» در عبارت «   ي واژه  ان ي با ب   ه ي ) آ ٩٩  : ٣  ، ج ش   ١٣٨٣  ، ي گر اســـت. (قرائت ي د 
َ
´� إِ¤

ْ
¤ َѫ ْ ѫɶ

َ
�  øوَ أ

 ِ
ّ

� َ ْȕ ِѳɯ َـ�ب��
ْ
ــت و قرآن را «  امبر ي ـپ   م ي »، به تكر ا¤ و   د ي نما ي م   ي » معرف ©F´t µا¤ȭ (ص) پرداخته اسـ

  يكتب آســمان ر ي نخواهد شــد و اصــل و مرجع ســا   ل ي و تبد   ف ي دســتخوش تحر   گاه چ ي ه   نكه ي ا 

ــت و تـأو  ــا   ل ي ـاسـ ــمـان   ر ي سـ )  ١١٠٩ : ٣ ، ج تـا ي ب   ب، ي ـ. (خط گردد ي كتـاب برم   ن ي بـه ا   ي كتـب آسـ

 «  ي واژه  ز ي ) ن ٣١(فاطر/  ي ه ي همانگونه كه در آ 
ُّ

� َ ْȕياله  ي » آمده كه اشـاره به حق بودن وح ُ¼َ× ا  

  دارد. 

  اشكال كيپاسخ به   .٢-٣-٣
ا  ود كه ب  د ي شـ كال شـ ت ي ن   ي مذكور فرق   ي ه ي » در آ ©µ ا¤���ب » و « ا¤���ب «   ن ي اشـ و مراد  سـ

ــت. با رجوع به آ  ــان، «الكتاب» در آ ا ي از هر دو تورات اس ــناس  يه ي ت قبل و بعد و نظر لغت ش

جنس اسـت كه منظور    ف ي تعر  ي عهد اسـت كه مراد از آن قرآن اسـت و در دوم   ف ي فوق تعر 

؛  ٦٤٠  : ١ ، ج ق   ١٤٠٧  ، ي قرآن است (زمخشر   ر ي غ   ي ه هر كتاب ك   باشد ي جنس كتاب نازل شده م 
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 ــ  ه ي عط ابن    ٤٨ ه ي » در آ ©µ ا¤���ب عبارت «   ان ي قابل تأمل ب   ي ) نكته ١٩٩  : ٢  ، ج ق   ١٤٢٢ ، ي اندلسـ

  يوقت   ي عن ي . است   ه ي ارت، بعض عب  ن ي «من» در ا  حداد  وسف ي ست. با استناد به سخن  ا   مائده  سوره 

  ن يهم ا   ل ي خواهد كرد. دل   ق ي كتاب را تصـد از كتاب در دسـت اهل   ي ن نازل شـود بخش ـقرآ  كل 

  ياله  ي وح   ا ي  ي شده و كل كتاب آسمان   ف ي است تحر   ان ي ح ي و مس  هود ي كه نزد   ي است كه كتاب 

بلكه   ؛ نكرد   د يي گذشتگان را تأ   ي ها كتاب   ي كه قرآن كامل نازل شده همه   ي . پس هنگام ست ي ن 

 ــ ــوره   د يي ـاز آن را تـد   ي بخشـ Hِ آمـده «   ٣١  ه ي ـفـاطر آ   ي نمود و اگر در سـ
َّ
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ّ
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َ
F ÷ ¾  آمده اشـاره دارد «

و معاد... بوده كه    د ي غالباً در باب توح  ي مك   ي ها است و معارف سوره  ي سوره فاطر مك   نكه ي به ا 

ــتركات م   ــ  ي اله  ان ي اد  ان ي از مشـ ــت. پس بخشـ ــد   ي از قرآن كه ابتدا  ي اسـ   قينزول آمده، تصـ

ــمـان   ي كننـده   ــي پ   ي معـارف كتـب آسـ ــت   نـان ي ن ي شـ خود    ي امـا كـل قرآن كـه در نزول بـه انتهـا   ؛ اسـ

  ن ياز مفسـران به ا  ي كرده اسـت. برخ   د يي را تأ   ان ي ن ي ش ـي از معارف كتب پ  ي ؛ بخش ـشـود ي م  ك ي نزد 

  . ) ٣٩٩  : ٢ ، ج تا ي ب  ، ي بروسو   ي (حق ١اند نكته توجه داده 

  سوره نساء  ٥١ يهيآ  .٤-٣
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ً
İ ــمان   كتاب  از   ي ا بهره   كه   آنان   ي د ي ند   »؛ ــتند  ي آسـ   يعن ي (   داشـ

ــرك   كـافران  دربـاره  و   گرونـد ي م   طـاغوت   و   جِبـت (بتـان)   بـه   چگونـه )  جهودان   كـه  نـد ي گو ي م  مشـ

اسـت كه نظر   ي گر ي ) مورد د ٥١ت؟(نسـاء/ اس ـ مان ي ا   اهل   قه ي طر  از   كتر ي نزد  صـواب  به  آنان  راه 

ازد ي حداد را باطل م  وسـف ي  باشـد پس   ه ي بعض ـ ز ي ن   نجا ي حداد «من» در ا   وسـف ي . اگر طبق نظر  سـ

 ــ  ه ي ـآ   ن ي در ا  د   ي ب ي خطـاب بـه اهـل كتـاب آمـده كـه آنهـا نصـ   يدارا  ي عن ي   ؛ از «مِنَ الْكتـَابِ» دارنـ

  . هستند   كتاب  از   ي بخش 

  سوره بقره  ١٧٤ يهيآ  .٥-٣
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قاً لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ الْکتابِ ای مصدقا لما تقدمه من جنس الکتب المنزلة من حیث انه نازل حسبما نعت فیه و موافقا  ١ . مُصَدِّ

  له فی التوحید و العدل و اصول الشرائع.
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َ
Htَ «ْ ُ َȰَو «ْ ٌ Ѵɽ از   ي ات ي ـآنان كه پنهـان دارند آ   »؛

ــتاده بود و آن را به بها   ي آســمان كتاب   اندك فروشــند، جز آتش جهنّم در  ي را كه خدا فرس

ان) پاكشـان نگرداند، و  ي عص ـ ي د ي د و (از پل ي امت خدا با آنها سـخن نگو ي و در ق  برند ي شـكم نم 

اسـت كه خطاب به  ي گر ي د  ه ي آ   . ) ١٧٤دردناك خواهد بود (بقره/   ي امت عذاب ي هم آنان را در ق 

احب «من الكتاب»  ها را  اهل كتاب آن  أن نزول   ي از كتاب معرف   ي بخش ـ  ي عن ي صـ كرده اسـت. شـ

 ، جق   ١٤٢٢  ، ي شابور ي ن   ي و علماء آنان نظر دارد (ثعلب  هود ي   ي به رؤسا  ه ي كه آ  دهد ي نشان م  ه ي آ 

  . ) ٤٢٦  : ١  ، ج ق   ١٤١٧  ، يي ؛ طباطبا ٢٠٤  : ٥ ، ج ق   ١٤٢٠  ، ي ؛ فخرراز ٤٦  : ٢

 مانند: «   دارد،   كتاب   اهل  به   اشـاره   كه  ي گر ي د  ات ي آ 
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 ) و « ٢٣عمران/ ننـد؟ (آل ي گز   ي گرداننـد و از آن دور   ي آنـان (از حكم حق) رو 
َ
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 ــ  گروه   دو   هر   ي برا   كـه   دارد   وجود   قرآن   در   ي ات ي ـآ  ــا مسـ  واژه  ي اله   ان ي ـاد   ر ي لمـانـان و سـ

ــت «   «   ي ه ي ـبـا هم دارنـد، مـاننـد: آ   يي هـا امـا تفـاوت   ؛ الكتـاب» را آورده اسـ
َ
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َѬɷªْ ُ ْȟا µَ©ِ َ ѫ Ѵʁ ــت كـه كتـاب  يي م و حـال آنكـه او خـدا ي بجو   ي ر خـدا حـاكم و داور ي ا من غ ي ـآ   »؛   ياسـ

تاد؟ و آنان ي ز در آن ب ي (چون قرآن) كه همه چ  ما فرسـ ده به شـ م  يكه به آنها كتاب فرسـتاد ان شـ

تو به حق بر تو فرستاده شده، پس در آن البته   ي ن قرآن از خدا ي كه ا   دانند ي ) م ي هود و نصار ي ( 

ــك و ترد ي ه  ــت و مراد از   ه ي ـآ   ن ي ) كـه ا ١١٤د راه مـده (انعـام/ ي ـچ شـ ــلمـانـان اسـ خطـاب بـه مسـ

اسـت و خداوند   ان ي ن ي ش ـي در دسـت پ   ي ها مراد كتاب  ، «الكتاب» اول، قرآن اسـت و «الكتاب» دوم 
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داده  ي ، برتر ان ي ن ي ش ـي در دسـت پ   كتب  ر ي قرآن آن را بر سـا  ي لفظ «مفصـلاً» برا   ان ي با ب  ه ي آ   ن ي در ا 

  است. 
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قت و از ي ، (به حق د ي ا مان آورده ي كه (به زبان) ا  ي كسـان  ي ا   »؛ Fا

ش  ي كه پ   ي كه به رسـول خود فرسـتاده و كتاب   ي د به خدا و رسـول او و كتاب ي مان آور ي دل هم) ا 

) و رسـولان  ي آسـمان  ي ها ( ل) و هر كه به خدا و فرشـتگان و كتاب ي از او فرسـتاده (تورات و انج 

ود به گمراه ي او و روز ق  خت و دور   ي امت كافر شـ اء/  سـ ت (نسـ عادت) درافتاده اسـ )  ١٣٦(از سـ

  است.  ي كتب آسمان   ت ي عدم تفاوت در ماه   ي كه نشان دهنده 
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  جهينت
 وســفي بودن قرآن، اشــاره دارند.    ي اله   ر ي به غ   خ ي از مســتشــرقان در طول تار   ي ار ي بس ــ.  ١

 ــي اقتباس قرآن از كتب پ  ي ه ي نظر   ي اله  ات ي از آ  ي حداد با اســـتناد به برخ  جه گرفته  ي را نت   ان ي ن ي شـ

ــت. و  ــاره دارد و خـداونـد قرآن را بـا  ي اسـ ــت كـه «الكتـاب» در قرآن، بـه تورات اشـ معتقـد اسـ

  از تورات است.   ي قرآن بخش   ي عن ي  ؛ نموده   ف ي توص  فاطر   سوره   ٣١ ه ي وصف «من الكتاب» در آ 

  يمشــكل ه ي دن «من» در آ بو   جنس  ا ي   ه ي ان ي ب   اعتبار  به  ه ي آ   ر ي مفســران مســلمان در تفسـ ـ.  ٢

  ري نظرات شـاذ، آن را به تورات تفس ـ  ي اند. گرچه برخ كرده   ر ي الكتاب» را به قرآن تفس ـ«   و   نداشـته 

اند و  تر دانسـته ي قو  را   نظر   ن ي ا   و   گرفته   ه ي بعض ـ ه ي از مفسـران، «من» را در آ  ي اما برخ   ؛ اسـت  نموده 

، معتقدند كه «كتاب»  كرده   اســتفاده  قرآن   ف ي «كتاب» در توصـ ـ  ي از آنجا كه خداوند از واژه 

ت. آنان معتقدند كه «من» در آ   ي لوح محفوظ و قرآن بخش ـ  اسـت  ه ي ابتدائ  ه ي از لوح محفوظ اسـ

  . دارد   اشاره   محفوظ  لوح  از  قرآن   نزول   ي ابتدا  به   ي عن ي 

ته به دانسـ ـ  ه ي بعضـ ـ ه ي توجه نموده و «من» را در آ   ي تر ق ي از مفســران به نكته دق   ي اندك .  ٣

(ص) مكتوب بوده است   امبر ي در زمان پ   را ي ز  ؛ لفظ «كتاب» به قرآن اشاره دارد  اولاً  نكه ي اعتبار ا 

از   ي پس تا آن زمان بخش ـ  نشـده  نازل  ي مدن  ات ي اسـت و هنوز آ  ي فاطر مك   ي و دوماً چون سـوره 

  و كافران بوده است.   به مشركان، منافقان   ي قرآن نازل شده و هشدار 

اسـت   ه ي نظر   ن ي تر ي قو  ه ي بودن «من» در آ   ه ي بعض ـ  ي ه ي از آن اسـت كه نظر   ي پژوهش حاك .  ٤

  ٤٨ ه ي . آ كند ي آن را ثابت م  گر ي د   ي ات ي از قرآن كامل اسـت كه وجود آ   ي كه ناظر به نزول بخش ـ

نازل شـده اسـت از قرآن با لفظ «الكتاب»   ي ان ي پا   ي ها و سـوره  ي مدن   ي ها سـوره مائده كه از سـوره 

  وســفي  ه ي در رد نظر  ه ي آ   ن ي تر ح ي » نام برده و صــر ©µ ا¤���ب «  لفظ  با   ي آســمان   كتب  ر ي و از ســا 

ــت. خـداونـد در ا  � ø وɋََُ »، « ا¤��ـ�ب : « چون   ي عبـارت   ان ي ـب   بـا   گر ي د   ات ي ـآ   و   ه ي ـآ   ن ي درّه حـداد اسـ ـً́ ªِ

 
َ
¥tَ ø ِ¾ » و « 

ً
İـa}© ا  در گر ي د  ات ي . آ اسـت  داده  ي برتر   تورات  چون   ي آسـمان   كتب  ر ي » قرآن را بر سـ

 شــمرده  بر  ف ي رد  ك ي  در  بودنشــان   ي اله   اعتبار  به  را   ي آســمان   كتاب   همه  كه   دارد  وجود  قرآن 

  . است 

ــكالات مهم  .  ٥ ناصــواب خود، عدم توجه به الفاظ   ي ه ي نظر   ان ي حداد در ب  وســف ي از اش

ــت. الفـاظ   ات ي ـكـار رفتـه در آ ه ب ـ ــتنـاد خود اسـ هو الحق» در «  و   «انزلنـا»   نـا»، ي چون «اوح   ي مورد اسـ
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ان دهنده   ف ي توص ـ ت و اگر قرآن ترجمه   ي اله   ي قرآن، نشـ اخته    ي بودن قرآن اسـ تورات و برسـ

 يكه و   يي نخواهد داشـت. از آنجا   يي آن معنا  ي دوباره   ي (ص) بوده باشـد، وح  امبر ي از جانب پ 

كه عدم توجه   نمود ي توجه م  گران ي از د   ش ي ب   ي ق زبان عرب دقائ  به  بود   سته ي عرب زبان بوده و شا 

از   ي اسـتناد به قسـمت   ي و  گر ي دارد. از اشـكلات د   اتش ي امر نشـان از مغرضـانه بودن نظر  ن ي به ا  ي و 

  آن است.  گر ي گرفتن بخش د  ده ي و ناد  ه ي آ 

   



  ۱۰۳   |   قرآن   ت ی سوره فاطر در مورد مصدر   ۳۱  ه ی درّه حداد به آ   وسف ی نقد استناد  
 

 

  و ماخذ منابع
  ش)، چاپ دوم، قم: انتشارات الزهراء.   ۱۳۸۰(   ی ا قمشه   ی اله   ی مترجم: مهد   م، ی قرآن کر  ) ١
ــ ه ی ابن عط  ) ٢ . محقق:  ز ی العز  الکتاب  ر ی تفســ  ی ف  ز ی المحرر الوج ق).  ۱۴۲۲عبدالحق بن غالب. (   ، ی اندلس

  . ه ی العلم  دارالکتب :  روت ی ب   ی محمد عبدالسلام عبدالشاف 
 . نا ی : ب جا ی . ب ر ی والتنو  ر ی التحر ).  تا ی عاشور، محمدبن طاه.ر (ب ابن  ) ٣

  : مؤسسه سجل العرب. جا ی . ب ه ی الموسوعه القرآن ق).  ۱۴۰۵. ( م ی ابراه   ، ی ار ی اب  ) ٤
ــ ) ٥  یعبدالبار  ی . محقق: عل م ی العظ   القرآن  ر ی من تفســـ ی روح المعان ق).  ۱۴۱۵محمود. (  د ی ســـ  ، ی آلوسـ

  . ه ی العلم  دارالکتب :  روت ی ب . ه ی عط 
تهران: نهضــت زنان  . قرآن  ر ی مخزن العرفان در تفســش).   ۱۳۶۱. ( ن ی نصــرت ام   ده ی ســ ، ی بانو اصــفهان  ) ٦

  مسلمان. 
:  روت ی . ب القرآن  ر ی تفسـ عن  ان ی الکشـف و الب ق).  ۱۴۲۲. ( م ی ابواسـحاق احمدبن ابراه   ، ی شـابور ی ن   ی ثعلب  ) ٧

  . ی العرب   التراث  اء ی دارإح 
ــی م   ، ی تهران   ی حـائر  ) ٨ . تهران: دراالکتـب  و ملتقطـات الثمر   الـدرر   ات یـمقتن ش).    ۱۳۷۷. ( ی عل   د یـرسـ

  . ه ی الاسلام 
ــ ) ٩ ــ ، ی همـدان   ی ن ی حسـ ــیـسـ ــان ق).   ۱۴۰۴. ( ن ی دمحمـدحسـ :  تهران . ی . محقق: محمـدبـاقر بهبود انوار درخشـ

  . ی لطف  ی کتابفروش 
  . دارالفکر :  روت ی . ب ان ی الب  روح  ر ی تفس ).  تا ی . (ب ل ی اسماع   ، ی بروسو   ی حق  ) ١٠
  . نا ی : ب جا ی . ب للقرآن  القرآن  ر ی التفس ).  تا ی . (ب م ی عبدالکر  ب، ی خط  ) ١١
  دارالکتاب:  روت ی . چاپ سوم. ب ل ی غوامض التنز الکشاف عن حقائق  ق).   ۱۴۰۷محمود. (   ، ی زمخشر  ) ١٢

  . ی العرب 
ــبزوار  ) ١٣ دبن حب   ، ی نجف   ی سـ ه. (   ب یـمحمـ ــاد الاذهـان ال ق).    ۱۴۱۹اللـ ــ  ی ارشـ :  روت ی . ب القرآن   ر ی تفسـ

  . للمطبوعات  دارالتعارف 
  . ب ی الط   دارالکلم   / ر ی کث   ابن   دار :  روت ی . دمشق/ ب ر ی فتح القد ق).  ۱۴۱۴. ( ی محمدبن عل  ، ی شوکان  ) ١٤
. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشــارات  القرآن  ر ی تفســ  ی ف   زان ی الم ق).  ۱۴۱۷. ( ن ی محمدحســ  د ی ســ  ، یی طباطبا  ) ١٥

  . قم   ه ی علم   حوزه   ن ی جامعه مدرس   ی اسلام 
ن. (   ، ی طبرسـ ) ١٦ ارات  القرآن  ر ی تفسـ  ی ف  ان ی مجمع الب ش).  ۱۳۷۲فضـل بن حسـ وم. تهران: انتشـ . چاپ سـ

 ناصرخسرو. 

ــش).    ۱۳۷۷. ( ---------------  ) ١٧ اه تهران و  .  الجـامع   جوامع   ر ی تفسـ ــگـ ــارات دانشـ تهران: انتشـ
  . قم   ه ی علم   حوزه   ت ی ر ی مد 
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  : دارالمعرفه. روت ی ب  . القرآن  ر ی تفس   ی ف  ان ی جامع الب ق).  ۱۴۱۲. ( ر ی ابوجعفرمحمدبن جر  ، ی طبر  ) ١٨
ن. (ب  ، ی طوسـ ) ١٩   اءی : دارإح روت ی . ب ی رعامل ی محقق: احمدقصـ  . القرآن  ر ی نفسـ ی ف  ان ی التب ).  تا ی محمدبن حسـ

  التراث. 
. چاپ دوم. تهران: انتشــارات  القرآن  ر ی تفســ  ی ف  ان ی الب   ب ی أط ش).   ۱۳۷۸. ( ن ی عبدالحســ  د ی ســ ب، ی ط  ) ٢٠

  اسلام. 
  . صدوق  انتشارات :  تهران .  ی اکبر غفار   ی . محقق: عل ی عامل   ر ی تفس ش).   ۱۳۶۰.(  م ی ابراه   ، ی عامل  ) ٢١
.  ی محمود  مالک   خ ی . محقق: شــز ی ر القرآن العز ی تفســ  ی ف  ز ی الوج ق).  ۱۴۱۳. ( ن ی بن حســ  ی عل   ، ی عامل  ) ٢٢
  . م ی الکر   دارالقرآن :  قم 
دبن عمر. (   ، ی فخرراز  ) ٢٣ ه محمـ داللـ ات ق).    ۱۴۲۰ابوعبـ ــوم. ب ب یـالغ   ح ی مفـ   التراث  اء یـإح   دار :  روت ی . چـاپ سـ

  . ی العرب 
  . قرآن   از   یی درسها   ی فرهنگ   مرکز :  تهران .  ازدهم ی . چاپ  نور  ر ی تفس ش).   ۱۳۸۳محسن. (  ، ی قرائت  ) ٢٤
دبن    ، ی ن ی کل  ) ٢٥ اف ق).    ۱۴۰۷. ( عقوب ی محمـ ار   ی ، محقق: عل ی الکـ د   / ی اکبرغفـ د   محمـ ارم.  ی آخونـ اپ چهـ . چـ

  . ه ی تهران: دارالکتب الاسلام 
ــهد  ) ٢٦ ــبحرالغرائب  و  کنزالدقائق   ر ی تفســش)،    ۱۳۶۸محمدبن محمدرضــا (   ، ی قم   ی مش   ن ی ، محقق: حس

  . ی اسلام   ارشاد   وزارت  انتشارات   و   چاپ   مؤسسه :  تهران   ، ی درگاه 
معارف   ی جلداول (مجموعه کتب آموزشـ  ی قرآن شـناسـش).   ۱۳۹۴. ( ی محمدتق   ، ی زد ی مصـباح   ) ٢٧

سـه ان ی آر   د ی : حم ش ی را ی و و  ح ی . تصـح ی و نگارش: محمود رجب  ق ی . تحق قرآن)  ارات مؤسـ م. قم: انتشـ شـ . چاپ شـ
  (ره).   ی ن ی آموزش و پژوهش امام خم 

  یاب بن   ی . قم: مدرســه امام عل المنزل  الله  کتاب  ر ی تفســ  ی الأمثل ف ق).  ۱۴۲۱ناصــر. (  ، ی راز ی مکارم شــ ) ٢٨
  طالب. 

(   ، ی او جــ  ی نوو  ) ٢٩ عمـر.  لبـق).    ۱۴۱۷محـمــدبن  ــف   د یــمراح  محـقـق: د یــالمـجـ  القـرآن   ی معـنـ  للـکشـ  .
  . ه ی العلم  دارالکتب :  روت ی ب . ی الضاو   ن ی محمدام 

  خ ی . محقق: شـــغرائب القرآن و رغائب الفرقان ق).  ۱۴۱۶حســـن بن محمد. (  ن ی نظام الد   ، ی شـــابور ی ن  ) ٣٠
  . ه ی العلم   دارالکتب :  روت ی ب .  رات ی عم  ا ی زکر 
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